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  در تمدن اسلامی» پیوستگی«
  )بررسى نظريۀ مارشال هاجسن(

  االلهّٰ بابايى حبيب

  

  چكيده

از منظر هاجسن، تمدن اسلامى در گذشته مسلمانان نه يك سلسله رخدادهای گسسته از 

پيوســته اســت كــه در يــك همــاهنگىِ كــلان و   هم ای از حــوادث به هــم، بلكــه زنجيــره

هـای  هـا و ملت دهد و برخوردار از يك روح در ميـان فرهنگ مى پيوستگى تاريخى رخ

پيوستگى تمدنى در هر دوره همواره در پرتـو يـك . های تاريخى است مختلف در دوره

با وجود اينكه اين عنصر و يـا . گيرد عنصر برجسته در آن دورۀ زمانى و مكانى شكل مى

بـوده، ولـى همـه مسـلمانان  بخش در گذشته تمدن اسلامى متغيـر و متنـوع عناصر هويت

اند كه پيوسـتگى در تمـدن گذشـتۀ مسـلمانان را موجـب  دارای عناصر مشتركى نيز بوده

مثابه يك متن ايمانى مشـترك،  ترين اين عناصر، قرآن به ترين و برجسته مهم. گشته است

عنوان يــك الگــوی جــامع در مقيــاس اجتمــاعى و تمــدنى و ذهنيــت و  پيــامبر اســلام بــه

در اين مقاله تـلاش شـده . ايمانى و اجتماعى مشترك ميان مسلمانان بوده استعقلانيت 

  .است نظريه تمدنى هاجسن از منظرهای مختلف تبيين و بررسى گردد

  ها كليدواژه

  .دارانه، امت اسلام گرايى، پيوستگى، فرهنگ، عقلانيت دين انسان
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  مقدمه

ــال ــن    مارش ــان، اسلام از شرق )Marshall G. S. Hodgson: 1922-1968(هاجس ــان و  شناس شناس

شناسان دانشگاه شـيكاگو بـوده اسـت كـه بـا رويكـردی منصـفانه و عالمانـه بـه تمـدن  تمدن

بـام  اسلامى، آن را با نگرشى متفاوت از كسانى مانند برنارد لوئيس، گلـدزيهر و فـون گرون

ين اثـر وی كتـاب تر مهم. تحليل كرده و ابعاد تمدنى در تاريخ اسلام را برجسته ساخته است

The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, The Classical 

Age of Islam های مطالعـات  عنوان منبـع درسـى در رشـته در شش مجلد است كه امروزه بـه

هاجسـن در چيسـتى   های مارشـال نظريـه. شـود ويژه آمريكا تـدريس مى اسلامى در غرب به

تـرين اثـر  بودن آن در جامعه علمى ايران چنـدان بررسـى نشـده و حتـى مهم و اسلامى تمدن

  .يادشده از ايشان نيز هنوز به زبان فارسى ترجمه نشده است

هـای  ای كه از تـاريخ اسـلام بـه عمـل آورده اسـت، تحليل بر تتبع عالمانه هاجسن افزون 

دهـد كـه بـرای وی،  ن نشـان مىها صورت داده اسـت و ايـ دقيقى نيز از حاصل اين پژوهش

تاريخ نه علمِ صرف اسناد و مدارك، بلكه علمى مربوط به زمان اكنـون اسـت و بايـد آن را 

هـای  هـای تـاريخى تحليل عنوان يكى از منـابع تفكـر و تحليـل در نظـر آورد و از گزارش به

  .علمى ارائه كرد

طه تنوعات فرهنگى و فكری گيری راب پىاعجاز اسلام هاجسن در   ترين ايده و مسئله مهم

در تمدن اسلامى با هويت يگانه اسلامى است تا با بررسى تضاد ميـان وحـدت و كثـرت در 

پرسـش اصـلى ايـن مقالـه كـه . نسبت جامع از آن ارائه دهـد تاريخ تمدن اسلامى، تحليلى به

وف بـه ، معطـ)1393همتـى گليـان، : نـك(هاجسن اسـت    نقطۀ تمايز آن از برخى مقالات در مورد

بيند و  هاجسن رابطه ميان وحدت و تنوع را در تمدن اسلامى چگونه مى  همين نكته است كه

تواند فرايند تمدنى جهان اسـلام را  دهد؟ پاسخ به اين مسئله مى دست مى چه تحليلى از آن به

  .خيز شتاب بخشد و وضعيت آشوب ميان مسلمانان را اندكى ترميم دهد های تمدن در نقطه

  هاجسن  اسىشن روش

هاجسـن را از آن اسـتخراج كـرد،   توان نظريۀ تمدن اسلامىِ مارشال ترين منابعى كه مى مهم

هاجسـن خـود    آنچه. است كه در سه مجلد منتشر شده است اعجازِ اسلامكتاب شش جلدی 

چيــزی كــه در دو مجلــد پايــانى و بــر اســاس  در چهــار مجلــد اول بــه انجــام رســانيده و آن
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كـار . نمايـد ی ايشان تهيه شده اسـت، از دو جهـت تـاريخى و نظـری مهـم مىها نوشته دست

شـكل گرفتـه ) historical humanism(» گرايى تـاريخى انسان«هاجسن بر اساس روش   نظری

های مهم تاريخ اسـلام  های وی از قسمت كه در مقدمه تفصيلىِ كتاب اول و سپس در تحليل

  مند های ترتيبى و البته نظام بر اساس گزينش اسـلام اعجازِآمده است، اما جنبۀ تاريخى كتاب 

هاجسن از تاريخ اسلام است
1

النبى آغاز كرده و سپس در قرن بيستم و در  كه آن را از مدينةُ  

  .برد های معاصر اسلام و غرب به پايان مى چالش

هاجسـن كـه وی در شـناخت تمـدن اسـلامى بـدان تكيـه دارد، مطالعـۀ    الگوی فراروی

هاجسـن از ايـن كـار بـه    .های تاريخى سومر تا انقلاب فرانسه بوده است مند وِبر از دوره نظام

توانـد از عهـدۀ آن برآيـد  داند كه هـركس نمى كند و آن را كاری دشوار مى بزرگى ياد مى

)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 31( . ايشان وجود چنين دشواری در مطالعات تاريخىِ جهـان را بـه

هـای تـاريخى موجـب  گونه خلأها در پژوهش اين. دهد های نظری ربط مى رچوبفقدان چا

های مختلف تاريخ نامعلوم بمانـد و مطالعـات تطبيقـى و مقايسـۀ  شود كه ربط ميان بخش مى

های تمدنى زمانى ممكـن و  فايده باشد، زيرا اساساً تطبيق های مرتبط تاريخ در عمل بى بخش

سان  بدين. ادث تاريخى و نسبت ميان آنها معلوم گشته باشدهای حو شود كه زمينه معقول مى

ربط و  ربط به يكديگر باشند، پاسخ به آن نيز بـى ها بى های مطرح در مورد تمدن اگر پرسش

  .).see: ibid(معنا خواهد بود  بى

شـود؛ بـدين بيـان كـه  بر ماهيت انسانى تاريخ تأكيد مى» گرايى تاريخى انسان«در روش 

به موجب ماهيت انسانىِ تـاريخ و ضـرورت توجـه بـه . و سازندۀ آن انسان استعامل تاريخ 

ها را در يك علقۀ معنوی و اخلاقى با يكديگر  های انسانى در تحليل تاريخ، بايد انسان مؤلفه

در مطالعات تـاريخى، . ديد و سرنوشت هر فردی را مرتبط با سرنوشت ديگران تعريف كرد

شـود  سر و كار داريم و اين سبب مى) به صورت جمع(ردان و زنان ها و با م ما با مردم، گروه

هويت انسانى و جمعىِ تاريخ، محققان تـاريخ . تنها انسانى، بلكه جمعى باشد ماهيت تاريخ نه

نكتـه مهمـى كـه در . )see: ibid.: 25-26(رساند  مدد مى» های تاريخى تعميم«دادن  را برای انجام

                                                              
ها در مطالعات تاريخى و غير تـاريخى  در حقيقت، پرسش. هاجسن ما در مطالعات تاريخى بايد دست به گزينش بزنيم   از نظر. ١

نا، يك رشته علمى نه بر اسـاسِ روش و نـه بـر پايـۀ در اين مب. ها هستند اهميتى فرازمانى دارند و محور علوم نيز همين پرسش

گيرد كـه قـرار اسـت در طـول تحقيـق بررسـى و تحليـل شـوند  هايى شكل مى شود، بلكه بر مبنای پرسش موضوع تعريف مى

)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 23.( 
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مثابـه عامـل مشـترك در همـۀ  ارد، تأكيـد بـر عامـل انسـانى بهاين رويكرد به تاريخ وجود د

.اند های بشری است كه انديشمندان و فيلسوفان ديگر نيز بدان تأكيد كرده تاريخ
1

بـر  افـزون  

اين، نگاه جمعى و ارتبـاطى بـه انسـان در عمـل تـاريخى اهميـت بسـزايى دارد، زيـرا سـبب 

ای  دها، به ارتباط ميان افراد و نحوه رفتار شبكهبر فر های تاريخى افزون  شود ما در بررسى مى

ها را در  عوامــل و كــارگزاران اجتمــاعى نيــز توجــه كنــيم و چگــونگى ارتبــاط ميــان انســان

  .بندی حوادث تاريخى و تحولات تمدنى دخيل بدانيم شكل

ها را در  آنهايى كه انسـان: دان را بايد از هم تفكيك كرد در ميان مورخان دو نوع تاريخ

دهنـد  بينند و زنجيـره حـوادث تـاريخى را بـه هـم ربـط مى رتباطى تنگاتنگ با يكديگر مىا

)typicalizers( و آنهايى كـه حـوادث تـاريخى را يـك صـدفه، اتفـاق و يـك اسـتثنا تلقـى ،

تـوان  اين نكته هاجسن در مورد تاريخ و نيز تمدن اسلامى را مى). exeptionalizers(كنند   مى

گاهى مورخان برای آنكـه بـه . در تحليل تمدن اسلامى به شمار آوردنوعى نگرش تجميعى 

توليد الگوهايى از ايـن دسـت را . كنند  های تاريخى معنا بخشند، الگوهايى را طرح مى پديده

.ناميد) colligation(توان تجميع  مى
2

  

                                                              
پس اگر از ما بپرسـند بـه چـه دليـل «: گويد مى» انسان گرايى در تاريخ«با تأكيد بر چنين مبنای  فلسفۀ تاریخاستاد مطهری در . ١

ها در شرايط مساوی همسان  ها هستند و انسان تاريخ، انسان  گوييم به اين دليل كه به وجود آورنده شويد، مى قائل به كليت مى

ی با آنها با اينكه جهات اختلاف داريم، ولى از فلان جهت و فلان جهت مساوی هستيم و چون در شرايط مساو. كنند كار مى

ايـن جهتـى اسـت كـه مـا بـه آن جهـت . جور بوده، نتيجه رفتار ما هم اين جورخواهد شـد رفتار آنها اين  قرار گرفتيم و نتيجه

مطهری، (» حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد«: گويند گوييم، تاريخ را تعميم دهيم يا به تعبيری كه قدمای ما مى مى

گيـری از تـاريخ و تمـدن گذشـتگان آمـده  باره، آيات متعددی كه در قرآن دربـاره تأمـل و عبرت يندر ا). 187: 1، ج1369

رسيده است، تأييدی بر ايـن معنـا از كليـت در تـاريخ جوامـع انسـانى  :های گوناگونى كه از ائمه و روايت) 111:يوسف(

الدهر يجری بالبـاقين كجريـه بالماضـين، لا يعـود مـا قـد عباد االلهّٰ ان «: از آن جمله است البلاغه نهج بيان اميرمؤمنان در . است

ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كاوله، متسابقه اموره، متضاهره اعلامـه؛ بنـدگان خـدا، روزگـار برآينـدگان چنـان 

آن يكسـان، گذرد كه بر گذشتگان باز نگردد آنچه گذشـت از آن، و نمانـد چيـزی در آن جـاودان، پايـان كـارش بـا آغـاز 

  ).، ترجمه شهيدی156، خطبه نهج البلاغه(» های آن بر يكديگر سبقت جويان و هر ديگری را پشتيبان سختى

. سـازيم های بريده از هم را به يكـديگر متصـل  دهيم و پديده اين است كه امور مستقل را با مفاهيم به هم ربط  تجمیعمراد از . ٢

اين رخدادها يك جدول هستند كه هر قسمتى ازآن به يـك حادثـۀ . زنند رقم مى رخدادهای تاريخى، يك پروسه واحدی را

ها  شوند تا اهداف اين افعـال و پديـده ها و افكار ظاهر مى اين ارتباطات درونى و ذاتى گاهى در ايده. شود تاريخى مربوط مى

هـا  ای از ارزش در اهـداف، بلكـه در مجموعـهروشن شوند و در سايۀ آن به هم ارتباط پيدا كنند و گاهى نيز اين ارتباطات نه 

. هـا بخشى بايـد در اهـداف باشـند و يـا در ارزش در اين باره، دليل خاصى وجود ندارد كه آيا مفاهيم وحدت. يابند تحقق مى

بخشـى  بسا در اين مورد، تغييرهايى عام مانند رشد اقتصادی، زوال سياسى و يا حتى تحـولات علمـى نيـز كـاركرد وحدت چه

  ).see: Mccullgah, 2009: 152) اشته باشندد
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گيری تمدن در دنيـای اسـلام  هاجسن تاريخ تمدن اسلامى و رخدادهايى را كه به شكل

دانـد كـه در  پيوسته بـه هـم مى هم ای از حوادث به جاميده است، نه يك اتفاق، بلكه زنجيرهان

دهـد و برخـوردار از يـك روح در ميـان  يك هماهنگىِ كلان و پيوسـتگى تـاريخى رخ مى

پيوستگى . )see: ibid.: 23-24(های گوناگون تاريخى است  ها و ملل مختلف و در دوره فرهنگ

يای اسلام به معنای ربط و ضبط تمامى رخدادهای كوچك و بـزرگ حوادث تاريخى در دن

هـا و  هاجسن در جای ديگـر بـا تأكيـد بـر پويـايى فرهنگ  .در تاريخ و تمدن اسلامى نيست

ای  تــوان زنجيــره ، تصــريح دارد كــه در مطالعــه تمــدن نمى)See: Burke, 1999: 315(ها  تمــدن

هاجسـن اسـت، نـوعى   آنچه مورد نظر. ردتفصيلى از حوادث كليدی را كشف و يا ايجاد ك

الگوی كلان اجتماعى در هـر دورۀ تـاريخى و شـكلى از پيوسـتگى تـاريخى در پرتـو يـك 

در اين نظرگـاه، بايـد همـه ابعـاد جامعـه را . عنصر مركزی در آن دورۀ زمانى و مكانى است

افـت و ديگـر جا ديد، ولى در آن ميان بايد عنصر مركزی حوادثِ هر دورۀ تاريخى را ي يك

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 240(رخدادها را در پرتو آن عنصر مركزی معنا و تفسير كرد 

بندی  ها در صـورت انسـان» بيـنش«نقـش و قـدرت » گرايى انسـان«نكتۀ مهم در رويكرد 

كنـد كـه بيـنش انسـانى،  گرايى تـاريخى تأكيـد مى در حقيقـت، انسـان. تاريخ و تمدن است

دان انسـانى بايـد بـه تعهـداتى كـه  رو، تـاريخ از ايـن. قسمت تاريخ و تمدن است ترين انسانى

اند، توجه كنـد و بدانـد كـه هـر آرمـان و ارزشـى در بسـتر چنـين  ها با آن آميخته شده انسان

به دليل اهميت مركزی تعهدات انسانى در تاريخ، تعهدات انسانى در . آيند تعهداتى پديد مى

از همـين نظرگـاه، . يابـد مقايسه با مطالعات غيرتـاريخى اهميـت مى مطالعات تاريخى نيز در

. )see: ibid.: 26-29(شـود  برانگيز و گـاه اعتمادناپـذير مى مطالعۀ اسلام از منظر مسـيحيت شـك

  ديـدن تـاريخ اسـلام  كنـد ارتباطى هاجسـن بـر آن تأكيـد مى  شناختى ديگری كه نكته روش

هم پيوسـته اسـت و  هاجسـن تـاريخ انسـانى بـه  از نظـر. طور توأمـان اسـت با تاريخ جهان بـه

ها جـواب  دادن به همـه پرسـش غيرممكن است كه بتوان يك پرسش تاريخى را بدون پاسخ

  .)see: Hodgson, 1999: 252(داد 

  از منظر هاجسن» تمدن«مفهوم 

ن تمـد. كننـد  شناسان از تمدن ارائـه مى هاجسن از تمدن همان تعريفى است كه لغت  تعريف

و يـا ) literature of a single language(چيـزی اسـت كـه در ادبيـات مربـوط بـه يـك زبـان 
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هرچنـد ايـن . شود اند پديدار مى های مختلفى كه به لحاظ فرهنگى درهم تنيده مجموعه زبان

در حقيقـت، ايـن تعريـف . هاجسن پذيرفته است، ولى كـافى و كامـل نيسـت  تعريف از نظر

ها از جمله تمدن اسلامى بشود، زيرا ايـن معنـا از تمـدن در مـورد  مدنتواند شامل همۀ ت نمى

تمدن اسلامى، نه جامع است و نه مانع؛ برای مثال، ايـن تعريـف هـر آنچـه را كـه در دنيـای 

كـه در تمـدن اسـلامى برخـى از آن  حالى شـود، در عرب پيش از اسلام بوده است شامل مى

گونه كـه برخـى از عناصـر غيرعربـى  ى ماند؛ همانميراث ادبى و عربى بيرون از تمدن اسلام

هـا تعلـق  مانند زبان و فرهنگ فارسى در تمدن اسلامى وارد شدند كه به ميـراث ادبـى عرب

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 31(داشت 

از . در تمدن اسلامى تأكيـد شـده اسـت» پروسۀ تغيير«بر  اعجازِ اسلامرو در كتاب  از اين

وجـود . مثابه يك ذات با يك شخصـيت مسـتقل در نظـر آورد بايد تمدن را بههاجسن ن   نگاه

در آن ) اعـم از نخبگـان و تودگـان(ها و نيازهايى كه مردم  ارتباط پيوسته با محيط و خواسته

بندی تمدن مهم است و بايد در فهم تمدن نيز لحـاظ شـوند؛  زمان و مكان دارند، در صورت

گرا تبديل شد، بايد به وضعيت غـرب  غرب به يك جامعۀ فن برای مثال برای فهم اينكه چرا

هـا  های متمادی و شرايط زمـانى و محيطـى آن و ارتبـاط آن بـا ديگـر فرهنگ در طول سده

هـای خـود  ها و اراده ها محدود به اجدادشان نيستند و هر نسلى تصميم اساساً نسل. توجه كرد

انـد و  ها در حـال پويايى ى است و همه سنتواقع، تغيير تاريخى هميشگ در. كند را اعمال مى

رو، هرچنـد در  از ايـن. )see: ibid.: 34-37(انـد  اذهان نيز پيوسـته در پـى امـور ممكـن و مطلوب

) ويژه ميــراث عصــرهای پيشــامدرن بــه(مطالعــات تمــدنى، مطالعــۀ مواريــث كــلان فرهنگــى 

هايى تنها با ذكر  بخشترين بخش مورد علاقۀ پژوهشگران است، تعيين جزئيات چنين  اصلى

  .گردد تاريخ زمان و مكان وقوع رخدادها معلوم مى

ــه ــوعى از اســتقلال و خودبســندگى فرهنگــى   هاجســن در تعريــف و تحليــل تمــدن ب ن

)cultural self-sufficiency (زمين پـيش  امتياز فرهنگى در مشـرق. كند در هر تمدن تأكيد مى

ها و نهادهـای فرهنگـى  ع را تنهـا بـر اسـاس ايـدهحال اگـر مـا جوامـ. از اسلام نيز بوده است

بندی كنيم، تنها تمايزهای ميان جوامع متمدن غـرب و شـرق معلـوم خواهـد شـد، ولـى  طبقه

های تمايز در درون دنيای شرق معلوم نخواهد شد، زيرا همـه دارای فرهنـگ مشـترك  نقطه

حيط شرقى دشـوار در اين شرايط، تعريف يك تمدن با مساحت محدود در م. شرقى هستند

  .)see: ibid.: 30(خواهد بود 
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  ضرورت مطالعۀ تمدنىِ اسلام

ــر ــى و لغت   از نظ ــات ادب ــلام مطالع ــناخت اس ــرای ش ــن، ب ــافى نيســت و  هاجس ــناختى ك   ش

هـای تمـدنى را در مـورد اسـلام و تـاريخ  بايد مطالعات اجتمـاعى، تـاريخى و بلكـه پژوهش

بى  وی در ايـن زمينـه پرسشـى را بـا الهـام از تـوين .)see: ibid.: 41-42(مسلمانان جدی گرفـت 

)Arnold Joseph Toynbee: 1889-1975 (ها را بـر اسـاس ملاكـى مبتنـى بـر توسـعۀ  كه تمدن

پرسـد اگـر مـا تمـدن اسـلامى را يـك  كشـد و مى كند، پيش مى فرهنگ داخلى تعريف مى

ر چه اساسى ايـن تمـدن تمدن يگانه در نظر آوريم، بايد بدين پرسش پاسخ دهيم كه چرا و ب

های  هاجسـن در طـول تـاريخ، سـنت  از نظـر. )see: ibid.: 32(انگـاريم؟  را يكى و نه چندتا مى

بسـا  اند، حتى در يك فرهنگ محلى چه مختلف و بسيار متنوعى در يك فرهنگ نقش داشته

ن های جديد داده باشند كـه در آن امكـان تمـايز ميـا های قديمى جای خود را به سنت سنت

هـا  های اصيل و غيراصيل دشوار است، ولى با وجود اين بايد اذعان كرد كـه فرهنگ ويژگى

  .برخوردارند) integrality(از وحدت و كليت 

معنــا و ماهيــت هــر فرهنــگ از مفهــوم نسَِــب و روابــط پيوســته هــر فرهنــگ بــا محــيط 

زمينه فرهنگى در حقيقت، هر سنت خاص، به معنای آن سنت در . اش برآمده است پيرامونى

انـد و هـر انـدازه،  كننده اين معناها بسيار تعيين. مثابه يك كل وابسته است و محيطى خاص به

يابـد و  اين معانى رابطۀ تنگاتنگى با يكديگر پيدا كننـد، ابعـاد فرهنگـى انشـعاب بيشـتری مى

حـال، هـر آنچـه كـه در طـول زمـان سـبب يكپـارچگى . وجود خواهد آمـد ای به معانى تازه

شود، به تقريب همانى است كه مايۀ استمرار و بقای يـك فرهنـگ در وضـعيتى  رهنگ مىف

تر و بـالاتر، سـخن از هويـت  اكنون، در يـك سـطح وسـيع. )see: ibid.: 32-33(شود  خاص مى

بخش  بخش و اسـتمرار بنـدی عوامـل وحـدت نمايـد، و فرمول فرهنگى در تمدن دشوارتر مى

ــد،  های فرهنگــى در هــم تنيده نى كــه تمــامى ســنتدر ســرزمي. شــود تر مى درآن ســخت ان

ها، تضـادهای  آميختگى آنها امری آشكار است، ولـى مقايسـۀ آنهـا بـا ديگـر سـرزمين درهم

ها و تنوعـاتى ميـان  كره شرقى، تقسيم در يك برُش عرضى، در نيم. آورد فراوانى را پديد مى

مردمـان يـك تمـدن بـزرگ  ها وجود دارد، اما اينكه چه الگوی مشـترك زنـدگى در تمدن

  .)see: ibid.: 33-34(وجود دارد، پرسشى بس دشوار است 

گيرد تـا بـا توجـه بـه  عنوان پرسش اصلى در كار خود پى مى هاجسن همين پرسش را به

بى، معنای وحدت تمدنى، عوامـل ايجـاد يكپـارچگى در تمـدن اسـلامى و نيـز  پرسش توين
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بـه ديگـر بيـان، شـايد بتـوان . ای جديد پاسـخ گويـدهای اين نوع از انسجام را در دني چالش

هاجسن را در شناخت تمدن اسلامى، رابطه ميان وحـدت و كثـرت در عرصـۀ   پرسش اصلى

بودن تمدن و تناسب آن با تعدد و تنوع فرهنگى و گسترۀ جغرافيايى  تمدن، و مفهوم اسلامى

.در دنيای اسلام دانست
1

هاجسـن بـه خاسـتگاه نگـاه   ها، نگـاه پيش از پاسخ بـه ايـن پرسـش 

  .تمدنى در ميان مسلمانان قابل توجه است

  نگرش تمدنىِ مسلمانان

ـةٍ «هاجسن ريشه نگاه تمدنى مسلمانان را توجه خاص آنها بـه آيـاتى همچـون  كنـتمُْ خَيـرَ أُم

مـى كند در مورد سـاخت دنيـا عز داند كه آنها را وادار مى مى )110: عمران آل(» أُخْرِجَتْ للِناسِ 

ای  همين نگاه در ميان مسلمانان سبب شد در مدت كوتاهى بتوانند جامعه. راسخ داشته باشند

متفاوت و تمدن موفقى را بسازند و در اين باره نهادهای ممتاز، ادبيات و هنـر متمـايز، علـوم 

ای كـه  گونـه ای را به دنيای آن روز عرضه كنند؛ به متفاوت و اشكال سياسى و اجتماعى تازه

  .گير شد زمانى عالم های متفاوت در اندك ن مدلاي

هـا و  گيری نكته مهم اينكه در اسلام بر خـلاف مسـيحيت، معيارهـای اجتمـاعى و جهت

، ولى تحولى كه در ميان مسلمانان )See: Hodgson, 1999: 139(معيارهای مذهبى هماهنگ است 

هـای آغـازين در مـورد  از دورهمسلمانان . ضرورت مطابق با ايمان اسلامى نبود پديد آمد، به

  نگــرش اســلام در مــورد انســان . نظــر داشــتند تعريــف الگــوی برتــر جامعــه اســلامى اختلاف

. های متكثــری در ايــن مــورد پديــد آمــد طور متفــاوتى تفســير شــد و عقيـده و زنـدگى او بــه

های بزرگى را نيـز متحمـل شـدند،  های زيادی به دست آوردند و شكست مسلمانان موفقيت

شـان نوميـد گشـته،  ى اين برد و باخت مسلمانان سبب نشد كه آنها از تحقق زندگىِ قرآنىول

آنها همواره برای ايجاد يك جامعه الهى تلاش كرده، . های جدّی از خود نشان ندهند تلاش

انـد  های خود را از نو سامان داده مسلمانان در وضعيت جديد نيز تلاش. اند بدان اميدوار بوده

هاجسـن يگـانگى تمـدن   از نظـر. كننـد  ريزی مى يدن به اهـداف بزرگشـان برنامـهو برای رس

  ها و خطرهــا بــه دســت آمــد  ها و فرصــت هــا، شكســت اســلامى نيــز بــر پايــۀ همــين موفقيت

)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 71(.  

                                                              
هـای  در اين زمينه، مقـالات و كتاب. پژوهان نيز بوده است در تمدن، مسئلۀ ديگر تمدن» وحدت و كثرت«گفتنى است مسئلۀ . ١

فـن گرونبـام . از گوسـتاو ای وحـدت و تنـوع در تمـدن اسـلامیتوان به كتـاب  متعددی نوشته شده است كه از آن جمله مى

  .اره كرداش
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  البته بايد بدين نكته هاجسـن افـزود كـه عامـل رويكـرد تمـدنى در ميـان مسـلمانان تنهـا 

های دينـى و روحـى را در ميـان مسـلمانان بـرای سـاخت تمـدن  تى نبوده است كه انگيزهآيا

ای جـامع تحقـق  گونـه كرده است، بلكه نگرش جامع به دين و اينكه ديـن بايـد به تقويت مى

ها بايـد از رفتارهـای  يابد و نبايد ميان دين و دنيـا تفكيـك كـرد و نيـز در مواجهـه بـا تمـدن

ای را آفريدنـد كـه مسـلمانان را در مهندسـى  همـه اينهـا مجموعـه غيرتمدنى پرهيز داشـت،

مند كرد و مسير رسيدن به كلان اجتماع اسلامى را بـرای  تمدنى در طول تاريخ اسلام انگيزه

  .مسلمانان آسان ساخت

  بودنِ تمدن اسلامى

تـوان  كنـد كـه چگونـه مى اين پرسش مهم را مطرح مى اعجاز اسلامهاجسن در آغاز كتاب 

گويـد  گـاه در پاسـخ مى ای را براساس تعبد و سرسپردگى به اوامر الهى برساخت؟ آن معهجا

گرايانــه نقــش مهــم و مســتقيمى در تكامــل اجتمــاعى  ريزی آگاهانــه و آرمان اساســاً برنامــه

كننـده ميـان  های اسلامى، تفاوتى بسـيار تعيين همه وجود آرمان مسلمانان نداشته است، با اين

هاجسن، آنچـه   از نظر. )see: ibid.: 72(جامعۀ پيش از اسلام ايجاد كرده است جامعه اسلامى و 

كه در مدينةُ النبى نيز رخ داد، يك دولت و يا يك قانون پيشرفته نبود، بلكه سه عنصر اصلى 

گيری آرمـانى،  گيری جامعه جديد انجاميد كه عبارت بودند از جهت النبى به شكل  در مدينةُ 

انداز نوی كـه  چشم. )see: ibid.: 323(ها  و هماهنگى فرهنگى در درون گروه ارتباطات انسانى،

های پيچيـدۀ زنـدگى  آيد، بـه طـور طبيعـى بـر تمـامى سـاحت در عمق اذهان مردم پديد مى

معنای الگـوی  اسـلام بـه. سـازد های فرهنگى و تمدنى را متأثر مى سيطره يافته و تمامى حوزه

پذيری است، در تمـدن اسـلامى چنـين نقشـى را در جامعـه  رفتاری كه ناشى از حالت تسليم

كه مسلمانان در يك چارچوب اخلاقى به فعاليت گروهى  تا زمانى. مسلمانان ايفا كرده است

سازد، و آنها با اشـتراك در ايمـان بـه  پردازند، اين فعاليت گروهى از آنان يك كالبد مى مى

، از اسلامِ فـردی بـه سـوی اسـلامِ جمعـى شناختن همديگر خدا و رسول خدا و با به رسميت

روی تمـدن  از همـين. شـوند دارنـد و در نهايـت بـه يـك امـت اسـلامى تبـديل مى گام برمى

گرايى و در غرب ظـاهرگرايى و  در جهان اسلام اخلاق. شود اسلامى از تمدن غربى جدا مى

قـص گرايـى اسـلام را يـك ن غـرب ديـدگاه اخـلاق. رعايت آداب برجستگى داشـته اسـت
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نداشتن قانون عمـومى تأكيـد  های فردی و استقلال كه اسلام بر مسئوليت دانست، درحالى مى

عنوان عضوی از يك سازمان انجام  مراتبى غرب فرد كار خوبش را به در الگوی سلسله. دارد

عنوان يـك فـرد مسـلمان  كه در الگوی اسلامى فرد كار خوب خـود را بـه دهد، درحالى مى

  .)see: Hodgson, 1999: 150(دهد  انجام مى

كند و ايمانِ اجتماعى  هاجسن بر مقوله ايمان در تمدن اسلامى تأكيد مى  نكته مهم اينكه

ــه ــالى شخصــى و خصوصــى، بلكــه آن را در صــورت را ن ــده از تع بندی تكــاليف  تنها برآم

رد كـه هاجسـن نوشـته، بايـد اضـافه كـ  بر آنچه البته افزون . داند اجتماعى و عمومى مؤثر مى

ايمان به يك امر متعالى و مشترك، مناسبات اخلاقى و انسانى را در سطوح كلان اجتمـاعى 

در حقيقـت، مناسـبات . )762 ــ 761: 1385مطهری، : دربارۀ نسبت ميان ايمان و اخلاق نك(كند  تقويت مى

 ايمـان بـه حقيقـت. اسـت) other(و ديگـری  )self(انسانى برآمده از نحوه نگرش ميان خود 

ورزی به  كند، بلكه خود ايمان تنها مشتركات قلبى را ميان من و ديگری بيشتر مى مشترك، نه

های فردی را كمتر كرده، منِ علوی نهفته در آنهـا را كـه  های سفلى در من امر متعالى، منيت

شـود كـه فـرد در  كنـد و همـين باعـث مى هاسـت، تقويـت مى حقيقتى مشـترك ميـان انسان

تر عمـل كنـد  و ايجاد مناسبات و روابط انسانى و اخلاقى با ديگران آسانگرايش به ديگری 

اسـاس تمـدن بـر همـين مناسـبات اسـت و چنـين . و ديگری را همواره بر خود مقـدم بـدارد

  .شود شناخته مى» امت«عنوان  ای در ادبيات قرآنى به جامعه

هــى بــر جــای ای را بــه لحــاظ اجتمــاعى و گرو ســان، تــدين و تعبــد آثــار گســترده بدين

زندگى متعبدانه هرچند به طـور خـاص و بـه صـورت مناسـك در مسـجد انجـام . گذارد مى

های شخصـى و  دينـى بـه خـارج از مسـجد و زنـدگى) cult(های  گيرد، ولى بيشتر مراسم مى

های دينـى بـه طـور نامحسـوس و ناخواسـته و  در حقيقت، مراسـم. يابد خانوادگى تسری مى

فـراروی ديـن از مسـجد بـه . شوند ت و رسوم خانوادگى ادغام مىصورت تدريجى با عادا به

های فرهنگـى، بـه  زندگى شخصى و اجتماعى، و گسـترش آن از مناسـك دينـى بـه مراسـم

انجامـد و باعـث حضـور ديـن در همـۀ  سرايت دين از قلمرو خصوصى به قلمرو عمومى مى

سـان مـا  بدين. گـردد ىابعاد فردی و اجتمـاعى، اخلاقـى و عقيـدتى و سياسـى و اقتصـادی م

مثابـه يـك فرهنـگ  مثابه يك دين خارج شده، به حوزۀ اسـلامِ به تدريج از قلمرو اسلامِ به به

در ايـن . گيـرد شويم كه در آن همه امور به نام اسلام و با استناد به اسـلام انجـام مى وارد مى

مثابه اسـلام در  ن نيز بهتنها دين اسلام، بلكه تمامى جامعۀ فرهنگىِ مرتبط با اين دي صورت، نه

  .شود نظر گرفته مى
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ها و فرهنگ مسلمانان و نسبت  گيرد تكثر سنت هاجسن در كتابش پى مى   نكته مهمى كه

های دينـىِ افـرادی كـه  از اين منظر، اسلام به لحاظ تعدد سـنت. آن با دين يگانۀ اسلام است

هـا شـروع شـد، ولـى خيلـى زود  باسلام از ميان عر. اند، دينى يگانه است بدان ايمان آورده

در دنيای اسلام يك نظـام مركـزی جهـانى غيـر از دورۀ اول اسـلامى . صورت جهانى يافت

حال امروزه مسلمانان حتى در جاهای مختلف دنيا از يك انسـجام  وجود نداشته است، با اين

هـم انجـام تنها مناسك جمعى مانند حج را بـا  آنها نه. اسلامى در مقياس جهانى برخوردارند

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 72-78(دهند، بلكه همگى از يك ميراث مشترك نيز برخوردارند  مى

: هاجسن در مطالعات تمدنى معتقد است كه ديالكتيك فرهنگى فرايندی دوگانـه اسـت

هـای سـازنده تمـدن و در سـوی  گو و تعامل طرفداران شـريعت بـا آرمان و  سو گفت در يك

واژه . ه غيرمستقيم ميـان اصـول جامعـه و محصـولات فرهنگـى آن جامعـه اسـتديگر، رابط

ای دارد، بلكـه در نگـاه او  هاجسـن اهميـت ويـژه  عنوان قانون اسلامى برای تنها به شريعت نه

دهنـده جامعـه  عنوان اصل سازمان او شريعت را به. شود عنوان هسته تمدن تلقى مى شريعت به

در ) شـريعت(اسلامى بـا شـناخت مشـترك از قـانون مقـدس  جامعه. كند اسلامى معرفى مى

ــار هــم قــرار مــى) شــامل آداب معاشــرت(ســطح فــردی و روابــط اجتمــاعى    گيرنــد  در كن

)see: Burke, 1999: 322-325(.  

هاجسن نكتـه بسـيار برجسـته و البتـه ظريفـى   و فرهنگ از منظر) اسلام(پارادوكس دين 

دهد  برآمده از آن، يك سنت فرهنگى را شكل مى از نظر وی، اسلام و سبك زندگى. است

بنابراين، اسـلام هرگـز در دو جـا . و ذات سنت فرهنگى نيز تغييرپذير و در حال تحول است

دهـد و  مثابه يك سنت فرهنگى خودش را با شـرايط وفـق مى اسلام به. گونه نبوده است يك

پاسـخ بـه نيازهـا و هـای فرهنگـى همـواره در  هرگز حالـت خشـك نـدارد، زيـرا دگرگونى

تر، فرايند ساخت سنت فرهنگـى در سـه مرحلـه  به بيان روشن. دهد های زمانه رخ مى فرصت

 group(التـزام و تعهـد گروهـى ) 2(؛ )creative action(كـنش ابتكـاری ) 1: (گيرد شكل مى

commitment(؛ )(های انباشته دوسويه در درون گروه  اندركنش) 3cumulative interaction (

)see: Hodgson, 1974, Vol. 1: 80( . يـك سـنت از فرصـتى ابتكـاری و نـو كـه ممكـن اسـت در

رخ بدهـد و نـوعى ) در حكومـت(های هنری، معماری، دينـى، اجتمـاعى يـا سياسـى  عرصه

وجود  شـان موجـب گـردد، بـه ها بـا دنيـای پيرامونى ای را در روابـط انسـان خودآگاهىِ تازه
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.آيد مى
1

كم برخـى از  شـود كـه دسـت در يك نقطه، زمـانى ممكـن مى يك تغيير نوآورانه 

اساساً كسانى كه در پى ايجاد پيوستگى فرهنگى . های ديگر در آن جامعه ثابت بمانند عرصه

ها و ايجاد تحول در تمامى عناصر فرهنگى و  هستند، هرگز خود را قادر به تغيير همه ساحت

كننـد   وجود، عنصرهای جديدی را ايجاد مىآنها با حفظ برخى عناصر م. دانند اجتماعى نمى

.گشايند های اجتماعى مى ای برای دگرگونى و از آن دريچه
2

  

نكته اين است كه ممكن است نوآورهای انسانى در گذر زمان در هـر حـوزۀ اجتمـاعى 

وجود نيايد، اساسـاً  كه اذعان مشترك و التزام جمعى به امر نوپديد به پديد آيد، ولى تا زمانى

در مقابل، اگر نسبت به آن آرمان نـو، . تگى اجتماعى با آرمان جديد ايجاد نخواهد شدپيوس

. گوهای مشتركى در آن مورد شكل خواهـد گرفـت و  اقرار و التزام عمومى پديد آيد، گفت

های همسو، ادبيات مشـابه  گوها انباشته شود، اصول مشترك، آرمان و  به ميزانى كه اين گفت

ها را  تقريب همـۀ نسـل ه روح واحدی دارند، ايجاد خواهـد شـد كـه بـهای ك و اشكال هنری

تواند ساختار قابل فهمـى  گوهاست كه مى و  اين همان پيوستگى در گفت. دربرخواهد گرفت

  .)see: ibid.: 86-87(وجود آورد  را برای تاريخ و مطالعات تاريخى به

در حقيقت يك شوك انسـانى كه » قرآن«اين بزنگاه تاريخى در تمدن اسلامى، با ظهور 

.وجود آمد به جامعۀ آن روز بود، به
3

تنها به زبان قوم سخن گفت، بلكـه پاسـخى بـه  قرآن نه 

های عصـر موجـب شـد قـرآن  گويى به پرسش پاسخ. های عصر خويش بود نيازها و خواسته

در . آنكه به يك متن ادبى تبديل گردد، به متنى هنجاری و مؤثر در زندگى بدل شود جای به

                                                              
های فرهنگى و رفتارهای فرهنگـى، بلكـه  ای از ايده آورد، نه هر ذخيره هاجسن، چيزی كه يك تمدن را به حركت مى  از نظر. ١

از نظر وی، آنچه كه در اين ميـان . ها وجود دارد كرده ها و حتى غير تحصيل كرده هايى است كه در همه جا ميان تحصيل ايده

از . گيرند شان در نظر مى عنوان مسئوليت شخصى های روشن در تراث خود را به است كه آرماناهميت دارد، گروه كوچكى 

ها صاحبان قدرت نيستند، بلكه افراد مبتكـر فرهنگـى هسـتند كـه بـه فكـر  دهنده به تمدن ترين نيروی حركت اين منظر، اصلى

 ).see: Hodgson, 1974, vol. 1: 93(های فرهنگى نو هستند  گزينش

نيبور در اين كتاب نسبت ميان دين . بسيار شباهت داردمسیح و فرهنـگ ن سخن هاجسن، به تحليل ريچارد نيبور در كتاب اي. ٢

اينكه دين در برابر فرهنگ باشد، اينكه ديـن بـا فرهنـگ بسـازد، اينكـه ديـن بـا : و فرهنگ را به پنج شكل ترسيم كرده است

ای دو سـويه بـا فرهنـگ  اينكه دين رابطه: به سه صورت مطرح شده است شكل سوم خود. فرهنگ رابطه دوسويه داشته باشد

 ،2001: نـك(كنـد  نيبور بر مورد اخيـر تأكيـد مى. داشته باشد، اينكه اين دو جدا باشند و اينكه دين تغييردهنده فرهنگ باشد

Niebuhr359: 1393بابايى، : ؛ نيز نك.( 

. دانـد گيری رنسانس فرهنگى در دوره خلافت اسلامى كاملاً مؤثر مى در شكل هاجسن نيروی خلاقى را كه اسلام آزاد كرد،   .٣

بندی يـك  گيری يك سنتز جديد و صـورت گيری اسلام، به شكل ها در اوان شكل او معتقد است نفس تضاد و مغايرت سنت

  ).see: ibid.: 236(انقلاب در تمدن اسلامى انجاميد 



47  47  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

»
ى
گ
ست
يو
پ

 «
ى
لام

س
ن ا

د
تم

ر 
د

  

تـوان آن را كتـابى  رو، نمى اين نگاه، قرآن به زنـدگىِ روزمـره بسـيار نزديـك بـود و از ايـن

.كند دانست استدلالى و پيشينى كه يك الگوی مجرد و انتزاعى را به بشر معرفى مى
1

  

نيز در تاريخ اسلام تعهد عميـق بـه ) التزام عمومى به آگاهى و باور مشترك(مرحله دوم 

اين التزام جمعـى از طريـق . روی مسلمانان قرار داد پيش 9ای بود كه محمد انداز تازه چشم

 كگوهای ديالكتيـك ميـان كسـانى كـه از ايـن آگـاهى مشـتر و  های دوسويه و گفت كنش

انجامد  های فرهنگى در جامعه مى بندی سنت يابد و به صورت برخوردارند، نشاط بيشتری مى

  .)See: Ibid.: 80-81() مرحله سوم(

  امل و فرايند پيوستگى در تمدن اسلامىعو

های خود در پى پاسخ به ايـن پرسـش اسـت كـه اگـر مسـلمانان در  هاجسن در همه پژوهش

انـد، پيوسـتگى اسـلامى در ميـان مسـلمانانِ پراكنـده  طول تاريخ بسيار متنوع و متفـاوت بوده

بـه لحـاظ های مختلف اسلامى، بـا وجـود آنكـه جامعـه  چگونه حاصل شده است؟ در دوره

رغم آنكه حتى هيچ شهری نيـز مركزيـتِ فرهنگـى و  فرهنگى متعدد و متنوع بوده است و به

تمدنى نداشته است، تمدن اسلامى از هم نگسست و وحدت اسلامى در دارالاسـلام از ميـان 

در تمدن اسلامى، يك فرد تنها شهروندِ يك شهر خـاص نبـود . )see: ibid, Vol. 2: 9-11(نرفت 

حقوق يا تكاليف مربوط به آن شهر را داشـته باشـد، بلكـه يـك فـرد، شـهروند كـل كه تنها 

آمد و مسئوليت و تكاليف وی نيز بسيار فراتر بوده و حتى مرحلۀ پيش  شمار مى دارالاسلام به

در اين تمدن، مرزی ميان يك شهر و حومۀ شهر، و ميان شـهر . شد از خلقت را هم شامل مى

د نداشت؛ آنچه وجود داشت، يك جامعۀ پيوسته در حال توسعه و ديگر مناطق اسلامى وجو

های شهير بـود و ايـن باعـث  با ارتباطات داوطلبانه و با كمترين توقع تحت اشراف شخصيت

  .)see: ibid.: 108(پيدايش نظام شهری جديدی در دنيای اسلام گرديد 

ى نيز كه در محـيط گزينى وجود ندارد و سنت اسلام اساساً برای هيچ سنتى امكان عزلت

ها و  رو، بـا سـنت متكثر فرهنگـى ظهـور كـرد، از ايـن قاعـده مسـتثنا نبـوده اسـت و ازهمـين

تنها وارث  جامعـۀ اسـلامى نـه. ای داشـته اسـت های پيرامونى خود ارتباطات گسترده فرهنگ

                                                              
  از . انـد و پراكنـده توصـيف كرده» شـلوغ«بسـياری از غيـر مسـلمانان آن را كتـابى  به موجب همين ويژگى در قرآن است كه. ١

پندارنـد  نظر غيرمسلمانان، اين كتاب يك رشد منطقى و متوازن نداشته است و معلوم نيست كه چـرا مسـلمانان آن را زيبـا مى

)see: ibid.: 184.(  
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دهنـدۀ فرهنـگ جوامـع پيشـين نيـز بـوده  ها و جوامع پيرامونى بوده، بلكه ادامه مستقيم تمدن

ويژه تمـدن سـامى  های پيرامونى به دليل اينكه تمدن اسلامى وارث تمدن از اين نظر، به. است

. های پيرامـونى خواهـد بـود و تمدن ايرانى بوده است، فهم تمدن اسلامى در گرو فهم تمدن

های پيشين بشری بوده اسـت، بلكـه  البته اين هرگز بدان معنا نيست كه اسلام برآمده از سنت

های متنوعِ موجـود ارتبـاط برقـرار كنـد و آنهـا را از  ست كه اسلام توانست با سنتمعنا بدين

  .خود متأثر سازد

هاجسن، اسلام تنهـا   از نگاه. های مختلف تمدنى شكل گرفت اثرگذاری اسلام در حوزه

در اسـلام، ادبيـات ايـران و ادبيـات . تمدنى است كه سنت مكتوب پيش از خود را تغيير داد

. )see: ibid., Vol. 1: 103-104(ود را به ادبيـات عربـى و سـپس ادبيـات فارسـى داد سامى جای خ

هـای مختلـف  البته اين اثرگذاری تنها در حوزه ادبيـات نبـوده اسـت، بلكـه اسـلام در حوزه

هـای قـريش درافتـاد و جوانـان،  پيامبر با ارزش. صورت يك دين فعال ظاهر شد اجتماعى به

ــا ظهــور ارزش. ای يافتنــد ر پرتــو اســلام جايگــاه تــازهبردگــان و همــۀ مستضــعفان د هــای  ب

هـای دينـى  ای از ميان رفت و انسـجام جديـدی بـر اسـاس آموزه طلبى، انسجام قبيله مساوات

داران بيمـه  در وضعيت جديـد اسـلامى، ضـعيفان دربرابـر سـرمايه. )See: Ibid.: 167(پديد آمد 

تر از گذشـته پيـدا  ن جايگـاه بهتـر و قـویشان تضمين گرديد؛ زنان و دختـرا شدند و حقوق

ها را در جايگاه زنان و مردان در خانواده مجاز شـمرد، ولـى درآن  البته قرآن تفاوت. كردند

زكـات و نيـز صـدقاتى كـه بـرای . ها نيز مساوی شـد ها و غرامت جريمه. تخفيف ايجاد كرد

مـالى تـا حـدی تـأمين  پذيران اقتصادی را بـه لحـاظ عدالت و تهذيب در جامعه بود، آسيب

گرفت و جامعه نيز از طريق شخص ايشان در هم  همه اينها زير نظر شخص پيامبر انجام . كرد

  .)see: ibid.: 180-182(پيوند يافت 

ها تنها تحـول در معيارهـای اخلاقـى نبـود،  بر اين، اعجاز اسلام در سرزمين عرب افزون 

از همين منظـر، هجـرت . ر آن عصر پديد آمدای در پرتو اسلام د بلكه يك نظام سياسى تازه

به مدينه نيز تنها فرار از مكه نبود، بلكـه فرصـتى بـرای سـاخت يـك نظـم جديـد و زنـدگى 

رغم اينكـه آيـين الهـى در مرحلـۀ اول تقـوای فـردی را  در حقيقـت، بـه. اجتماعىِ نوی بـود

رو، تأكيـد  از ايـن. كـرد طلبيد، ولى تقوای شخصى نيز يك رفتـار اجتمـاعى را اقتضـا مى مى

شـد  های اسلامى تنها بر اصلاح افراد نبود، بلكه همواره بر اصلاح جامعه نيز توصيه مى آموزه

روی،  از همـين. يافـت تـر اجتمـاعى تحقـق مى و بايستى زندگى جديـدی در مقيـاس بزرگ
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 يافت و حتـى رهبانيت در اسلام مردود بود و اسلام بايستى در همۀ مراحل زندگى سريان مى

ايـن امـت جديـد كـه رنـگ . )see: ibid.: 321(گذاشت  بر ابعاد تجاری و اقتصادی نيز تأثير مى

اخلاقىِ برآمده از ارتباط با خدا داشت، صنف واحدی را پديد آورد كه در آن نظم اخلاقى 

  .)see: ibid.: 173-174(معنوی نه امری فردی، بلكه معطوف به مسئوليت و محيط اجتماعى بود  ـ

های اسلام در حوزه فرد و جامعه، اخلاق، سياست و اقتصاد نبايـد  جه به تأثيرگذاریبا تو

در دنيای مـذهبى آن عصـر  9حضرت محمد«هاجسن    به عقيدۀ. آن را در خلأ تصوير كرد

برای امت خويش مـوقعيتى فـراهم آورد كـه در عـين اسـتقلال، پـذيرای نفوذهـا و تـأثيرات 

های اسلام و جامعه مسلمانان از محـيط  بر تأثيرپذيری افزون . )6 ـ 5: 1369هاجسن، (» شمار بود بى

هـايى در فكـر و فرهنـگ مسـلمانان ايجـاد شـد كـه  پيرامونى، در طول زمـان نيـز دگرگونى

تطـوّرات تـاريخى در فكـر، فرهنـگ و . متفاوت از آن ايـدۀ قدسـى وحيـانى در قـرآن بـود

بخش آنهـا را در  خت، بلكـه عوامـل وحـدتتنها آنها را بسيار متنوع سـا سياست مسلمانان نه

يگـانگى در تمـدن اسـلامى برآمـده از ارتباطـاتى بـود كـه سـنت . ثبات كرد طول تاريخ بى

های فرهنگى پيدا كرد و اين ارتباطات وحدت و هويت تمدن اسلامى  اسلامى با ديگر سنت

كـه شـرايط شـمارد  هايى را برمى هاجسن انواع وحدت و پيوسـتگى   .ساخت را دگرگون مى

در دورۀ نخست اسلامى آنچه بـه امـت اسـلام . مختلف تاريخى به اسلام تحميل كرده است

.بخشيد، خلافت اسلامى و يگانگى خليفه در ميان امت اسلام بود يگانگى مى
1

  

فرهنگ سـريانى، . های اديان مختلف نيز بازتابى از قدرت خليفه بود در اين ميان، فعاليت

فكری هلنى و همكاری ميـان اينهـا همـه تحـت امـر خليفـه انجـام  پهلوی و عرب و نيز سنت

يـافتن چنـدين خليفـه بـه صـورت  بعدها با حاكميت. )see: Hodgson,1974 ,Vol. 1: 235(يافت  مى

در اين وضعيت، وحدت امت . همزمان، پيوستگى امت اسلام با مركزيت خليفه از ميان رفت

                                                              
مردمانى را كه دستگاه «: نويسد  اد پيوستگى در تمدن اسلامى مىهاجسن در جای ديگر در مورد نقش دستگاه خلافت در ايج   .١

گون بودند، حتى در زبان ادبـى، و  گرفت، بسيار متنوع و گونه خلافت به گرد هم فراهم آورده بود و اسلام در ميان آنها پا مى

نوشـتند، و بـر اديـان  كريت مىبيش از آن در مذهب، مردم به يونانى، لاتينى، ارمنى، قبطى، سريانى، پهلوی، سـغدی و سانسـ

يهودی، مانوی، زردشتى، بودايى و هندوی و حتى يك  ـگونه مسيحيت كه با هم سخت در نزاع بودند  پنج يا شش ـمسيحى 

اقوام مختلف مجاز بودند كه به حيات جوامع خودمختار خـويش در قلمـرو خلافـت ادامـه دهنـد و . نوع شرك عارفانه بودند

را داشتند كه اگر بخواهند بخت خويش را در جهان اخوت اسلامى بيازماينـد و در تعيـين شـكلى كـه  حال اين آزادی درعين

با گذشت زمان، اكثريت مردمان فرصتى را كه بدانها عرضـه شـده بـود، . بايست به خود گيرد، انبازی جويند جامعۀ جديد مى

دين اسـلام بـود كـه عناصـر مختلـف ميـراث عمـومى  بنابراين، در خاورميانه در چارچوب جامعه اسلامى و. غنيمت شمردند

  ).4: 1369هاجسن، (» شد حفظ، اصلاح يا رد مى
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راودات اجتمـاعى و رسـوم مربـوط بـه آن اسلام نه با وحدت در شخص حـاكم، بلكـه در مـ

سـپس در دورۀ مــدرن، عامـل ايــن پيوســتگى تغييـر يافــت و بـه صــورت پــان . تجلـّى يافــت

دشـمن (ظاهر شد كه در آن همۀ كسانى كه خود را مقهـور غـرب ) pan-Islamic(اسلاميك 

ز های سياسى آغا های فرهنگى، تلاشى مشترك در عرصه رغم تفاوت ديدند به ، مى)مشترك

  .)see: ibid.: 85-86(های مشتركشان دست يابند  كردند تا به خواسته

منـد  هـای گسـترده در جهـت نظام پيوستگى و وحدت امت اسلام، زمينـه را بـرای تلاش

تدريج علـوم فـردی  بندی فرهنگ علمى هموار كرد و به كردن تجربيات مسلمانان و صورت

ــت ــدل گش ــى ب ــار سياس ــاعى و آث ــوم اجتم ــه عل ــتگىدر او. ب ــن پيوس ــلمانان  ج اي ها، مس

هـای  همچنـين چالش. ای نيـز دربـارۀ شـخص جانشـين امـام داشـتند نظرهای جـدی اختلاف

ويژه در ميان دو مذهب شـيعه  وجود آمد و وحدت اسلامى را به جديدی در ميان مسلمانان به

ارانـه د نظرهـا ميـان مسـلمانان، ذهنيـت دين يـافتن اختلاف پـس از فزونى. و سنى از ميان بـرد

)piety-minded (گرا نيز اهميت خود را از دست داد  و شريعت)see: ibid.: 254-266(.  

های مختلـف انسـانى در  های مختلـف ظهـور يافـت و از سـنت حال، اگر اسلام در سنت

بخش خـود  بخش و وحـدت عصر خود تأثير پذيرفت و اگر اسـلام حتـى در عناصـر هويـت

مثابـه يـك كـل  توان اسـلام را به چه معنايى دارد؟ آيا مى» اسلام«نسبى و متغير گرديد، پس 

تواند چيزی بيش از يك اميد يا نمادهای مشترك و خـاص  معنادار تلقى كرد؟ آيا اسلام مى

تـوان  هاجسن البته مى  از نظر. ها پيدا كند كند پاسخى بر اين پرسش هاجسن تلاش مى  باشد؟

گونه كه يك سـنت فرهنگـى را   د، ولى هماناسلام را به صورت يك كل معنادار مطالعه كر

توانيم به شـكل يـك  گيريم، اسلام را نيز به همان صورت مى به صورت يك كل در نظر مى

ها و تنوعاتى كه در خود  رغم تمامى تفاوت سنت دينى اسلامى به. كل پيوسته در نظر آوريم

ى اين وحدت دينـى در داشته است، ول) integrality(دارد، نوعى پيوستگى و وحدت درونى 

  .ميان مسلمانان چيزی جز وحدت فرهنگى و فراگير نبوده است

سـطح . 2سطح دينى؛ . 1: كند هاجسن دو ساحت را در تمدن اسلامى از هم تفكيك مى

كند با تبيين معنای دين و تمدن، مقولۀ پيوستگى و وحـدت را در ايـن  وی تلاش مى  .تمدنى

  .آن دو را روشن نمايد دو عرصه معلوم سازد و نسبت ميان

تمـامى . زای زيادی در ميان مسلمانان وجود داشـته اسـت در سطح دينى، عناصر وحدت

همـين موجـب . پذيرنـد مثابـه يـك مـتن و منبـع وحيـانى مشـترك مى را به» قرآن«مسلمانان 
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كـه بسـياری از  آنجا هـای مشـتركى بيابنـد، ولـى از شود آنها زبان مشـترك و البتـه چالش مى

خواننـد، سـنت نيـز بـه يـك عنصـر  های بعدی ديگر را مى تنها قرآن، بلكه كتاب نان نهمسلما

در نظم جديـد اجتمـاعىِ مسـلمانان، . )see: ibid.: 88(شود  مشترك در ميان مسلمانان تبديل مى

تنها يـك  قـرآن نـه. بخشيد پيام قرآنى هر شرايطى را تقدس مى. ای داشت قرآن جايگاه ويژه

راهنمای مؤثری در تجربيـات اجتمـاعى بـود و گـاه در مسـائل جزئـى نيـز متن مقدس، بلكه 

عنوان منبــع زنــدگى در امــور نظــامى، خــانوادگى، سياســى و  قــرآن بــه. كــرد ورود پيــدا مى

هـای اجتمـاعى ماننـد اتهـام خيانـت بـه  بحران برخـى از . كـرد اجتماعى مقرراتى را وضع مى

ضـرورت چهـار (و از آن، يـك قـانون كلـى  طور جزئى حـل نمـود عايشه همسر پيامبر را به

  .)see: ibid.: 183(وضع كرد ) شاهد

آنهـا . های اعتقادی مشتركى در ميان مسلمانان وجود داشـته اسـت بر قرآن، مؤلفه افزون 

 9حضـرت محمـد. انـد نظر بوده در دو عنصر ايمان به خدای يگانه و باور به روز قيامت هم

و مسيحى رايج در آن زمـان را عرضـه كردنـد كـه درآن نمايى روشن از يكتاپرستى يهودی 

چيز بـود و بـر داوری قطعـى اعمـال هـر  چيز و مالك همه بر عظمت خداوندی كه خالق همه

  .شد كس در روز قيامت تأكيد مى

همراه بـا ايـن دو اعتقـاد متعـالى، اعتقـاد بـه رسـالت خـويش را  9حضرت محمد

ای همتـراز بـا پيـامبران بزرگـوار  تادهعنوان فرستادۀ خداوند بـه سـوی خلـق، فرسـ به

يهوديت و مسيحيت، به پيروانش تعلـيم داد و بـا ايـن چنـد اصـل و اعتقـاد معـدود، 

های روحـى و معنـوی خـود وی بـا همـۀ  تجربه. نيروی معنوی عظيمى تدارك ديد

اصالت و عظمتشان در قرآن مجيد كـه مسـلمانان نسـل انـدر نسـل آن را سرچشـمۀ 

همـۀ . داننـد، مكنـون اسـت ی مواجهۀ خود با خداونـد خـويش مىناپذيری برا پايان

هايى كه وجدان مذهبى شخص پيوسـته دسـتخوش آنهاسـت،  اينها، در ميان وسوسه

  .)5: 1369هاجسن، (آوردند  وجود مى هستۀ محكمى را به

شـد،  دينـى موجـب پيوسـتگى در ميـان مسـلمانان مى نكته ديگـری كـه بـه لحـاظ درون

اسلام فراتر از امور فردی بود و بسـيار بيشـتر از مسـيحيت . د اسلام بودمحتوای اجتماعى خو

رو، نه فقط بر عبادت عمومى، بلكـه بـر  از اين. در پى ارائه الگوی اجتماعى برمبنای دين بود

  .تمامى زندگى و قانون مدنى سايه انداخت

ــارۀ تمــدن اســلامى، ذهنيــت دين  عنصــر برجســته ديگــر در تفكــر ــ هاجســن درب   ه داران
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)piety-minded(  هـای نظـری و عملـى سـايه انداختـه و  وی، بر تمـامى حوزه است كه از نظر

به پرهيزگاری همچون غايتى غيرقابل تقليل و هسته خلاقانه ديـن «: باشد هستۀ اصلى دين مى

شناختى پوسته قابل فهـم و بيرونـى آن چيـزی اسـت كـه  دين از نظر جامعه. شود نگريسته مى

هاجسن    از منظر. )113: 1384ترنر، (» شود وجدان، درونِ غيرقابل فهم آن تلقى مىپرهيزگاری يا 

تـوان  گونه از مصـونيت را مى اين. شناختى برخوردارند تقوی و دين از نوعى مصونيت جامعه

مردم ساكن جهانى معنـوی هسـتند كـه «در نظريه كانتى هم دربارۀ امور انسانى پيدا كرد كه 

.)114: همــان(» زادی عمــل دارددر آن وجــدان فــردی آ
1
ارتكــاز دينــى و (دارانــه  ذهنيــت دين 

بيانگر آمال مسلمانان برای برقراری يـك نظـم الهـى در ) ايمانى در سراسر زندگى مسلمانان

هر زندگى فردی بايـد بـه طـور مسـتقيم تحـت هـدايت . های شخصى و عمومى است حوزه

ند و اهداف الهـى قـرار نگيـرد مـردود قوانين خداوندی باشد و هرآنچه كه در خدمت خداو

های  گرا در سـاحت اين ذهنيت را كه عالمان شـريعت از طريـق ايجـاد ذهـن شـريعت. است

بندی امـت  ، در صـورت)see: Hodgson,1974 ,vol. 1: 238(كردنـد  فردی و اجتماعى راهبـری مى

هاجسـن    البته. )see: ibid, vol. 2: 119(ناپذيری داشت  اسلامى و پيوستگى درونىِ آن سهم انكار

از . دانـد كند و شـريعت را تهـى از امـر معنـوی مى در جای ديگر بر مقوله طريقت تأكيد مى

منظر وی، اين تصوف بود كه در قالب طريقت، چارچوب مشـتركى را بـرای تقـوای فـردی 

آمدنـد و تمـرين  طرفداران طريقت زيـر لـوای شـيخ در خانقـاه گـرد هـم مى. فراهم ساخت

طريقـت در هـر مـوقعيتى حتـى در . زيسـتند كردند و حتى برخى نيـز در آنجـا مى مىمعنوی 

تنها توانسـت  طريقت نه. )see: Hodgson, 1999: 184-185(گران وارد شد  زندگى اجتماعى صنعت

يك عامل قابل انعطاف در نظم اجتماعى را ارائه دهد، بلكه حس يكپـارچگى سياسـى را در 

ۀ تحمل عقايد ديگر از سوی صوفى، پذيرش حكومت مسلمانان در در نتيج. اسلام ارائه كرد

  .)see: ibid.: 188(های ديگر نيز آسان شد  ميان گروه

                                                              
اشـتباه بـه  كـه متـرجم آن را به اعجاز اسـلامهاجسن در كتاب   ترنر در رد نظريه. هاجسن را نقد كرده است   ترنر اين رويكرد. ١

مـا بـا نـوعى از تـاريخ جوامـع اسـلامى مواجـه  اسـلام مخـاطراتدر كتاب «: نويسد ترجمه كرده است، مى مخاطرات اسلام

به اين ترتيب، پوسته نهادينه شده قانون، اقتصـاد، تشـكيلات . شويم كه تاريخ درونى ايمان فردی آن را تعين بخشيده است مى

چـون . ردگيـ بودن واكنش درونى انسان بـه خـدا در مرحلـۀ بعـدی قـرار مى شناختى و نامحدود سياسى به خاطر پويايى جامعه

خواهد اساساً ايمان را همانند هنر، شعر و فلسـفه معرفـى  خواهد از ايمان به اين روش محافظت كند و چون او مى هاجسون مى  

  ).130: 1384ترنر، (شناسى انداخته است  شناسى و شرق كند، برای رهايى از شرّ مطالعه جدی اسلام، خود را در دام زبان
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كم در جـايى كـه ديـن  داری و پارسايىِ شخصـى دسـت هاجسن، دين   در نگرش تمدنىِ 

كنـد، ولـى نبايـد فرامـوش كـرد كـه نحـوۀ  اهميت دارد، نقـش اصـلى را در تمـدن ايفـا مى

: هاجسن به دو مورد آن اشـاره دارد  ری از فرهنگى به فرهنگ ديگر متفاوت است كهدا دين

كنـد  تأكيد مى) selfhood(» خود«كه بيشتر بر نقش فرد و رشد ) mystical(داری عرفانى  دين

جو  و كه غايتِ آن در حوادث تاريخى جسـت) kerygmatic(داری مبتنى بر پيام انجيل  و دين

  .شود مى

شمولى در تمـدن اسـلامى  ی عارفانه، سهم صوفيه در ايجاد پيوستگى و جهاندار در دين

ها و فقيهان و با تأكيد بـر  هاجسن در اين ميان، با اشاره به تفاوت ميان صوفى   .شود روشن مى

عنصــر تســاهل در تفكــر صــوفيان و اينكــه آنهــا ظــواهر دينــى را امــری درجــه دومــى تلقــى 

دانســتند، بــر نقــش صــوفيه در  حيت را امــری ثــانوی مىكردنــد و اخــتلاف اســلام و مســي مى

باور او، از آنجا كه آنها نگرشـى جهـانى داشـتند و در   به. كند سازی اسلامى تأكيد مى تمدن

توانسـتند  پى نوعى برادری در مقياس انسـانى بودنـد و در مقايسـه بـا ديگـر عالمـان بهتـر مى

ا وحدت معنوی را در ميان امت اسلامى های خود را عمومى كنند و بالاخره چون آنه آموزه

هـای فكـری و فرهنگـى دنيـای اسـلام دارای  كردنـد، بيشـتر از ديگـر جريان جو مى و جست

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 2: 220, 460; vol. 1: 401(های خاص تمدنى بودند  ظرفيت

بـا  رود و گيری معنوی در مقياس جهانى، صوفى در پى يك اخلاق خـالص مـى با جهت

دهـد و  روابـط ميـان افـراد را سـامان مى) disinterested principles(طرفانه  اصول اخلاقى بى

زنـد  های انسانى رقـم مى ارتباطات اجتماعى را نه بر اساس منافع فردی، بلكه بر اساس ارزش

)see: ibid, vol. 1: 402( .داری داری و پارسـايى صـوفيانه، چـارچوبى در درون ديـن اساسـاً ديـن 

عمومى مسلمانان پديد آورد و اقطاب آن، مـرده و يـا زنـده، زنـدگى اجتمـاعى را در مسـير 

  .)see: ibid, vol. 2: 125(لطافت و مشاركت جمعى هدايت كردند 

بخشى آن در همزيسـتى مسـلمانان  در اين زمينه روحيه تساهل صوفيان و كاركرد انسجام

 اکبرنامـهنقش شيخ ابوالفضل علاّمـى و كتـاب هاجسن بر    .با هندوها در هند قابل توجه است

بينـد، و  كند و علاّمى را در مقايسه با طبری كـه تـاريخ را از دريچـۀ فقـه مى ايشان تأكيد مى

دانـد كـه تـاريخ و تمـدن  بينـد، انديشـمندی مى خلدون كه تاريخ را از دريچۀ فلسـفه مى ابن

  مثابــه  بــر ســازوكار اجتمــاعى به خلــدون ابن. كنــد بنــدی مى جهــانى را از منظــر عرفــانى طبقه

  هـای مـادی و معنـوی تمـدن و  كـه علاّمـى بـر ظرفيت حالى ورزد، در پايۀ تمـدن تأكيـد مـى
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  در اين منظر، ايـدۀ صـلح كـل در تفكـر صـوفيانه تنهـا . كند زندگى باطنى در آن تمركز مى

  سـت يك كمال و غايت اجتماعى و سياسى نيست، بلكه يك وضعيت اخلاقى بـرای افـراد ا

گـام بعـدی در ايـن . تا همه بتوانند در پرتو يـك هـدايت معنـوی، در صـلح و آشـتى باشـند

ای در تربيـت افـراد و رفـاه  های ايجـابى و سـازنده نگرش عارفانه، محبت كل است كه جنبه

بـرد  كند و تمدن را از صلح صرف به سوی عشق انسانى و محبت پـيش مى عمومى ايجاد مى

)see: ibid, vol. 3: 73-79(.  

ها و نبايـدها نيـز در عمـل در سـنت اسـلامى  بر نقاط ايجـابى، وجـود محـدوديت افزون 

درسـت اسـت كـه سـنت و . موجب نـوعى از مشـابهت، مشـاركت و پيوسـتگى بـوده اسـت

كنـد، ولـى ايـن سـنت،  های نظری و عملـى سـرايت نمى آسانى به همۀ حوزه يگانگى آن، به

شـود  بندی امور نظری و عملى مؤثر واقع مى ر صورتكند كه د هايى را ايجاد مى محدوديت

)see: ibid, vol. 1: 86-87( .های مشـترك در اسـلام شـبيه نبايـدهای عمـومى  وجـود محـدوديت

)folk-sanction (كند و آن  است كه مرادخای كاپلان در تحليل تمدن يهودی بدان اشاره مى

اپلان، وجـود نبايـدهای اجتمـاعى از نظر ك. كند بخش معرفى مى را برای امت يهودی هويت

بخشــد و از ايــن طريــق،  هــای ملــى هويــت مى بــه عقايــد دينــى، معيارهــای اخلاقــى و آرمان

  .)see: Kaplan, 1994: 199-200(آيد  هماهنگى و پيوستگى در تمدن پديد مى

گونـه كـه  آيـد آن اسـت كـه همان هاجسن در تبيين عنصر پيوستگى بـر مى   آنچه از بيان

بخـش نيـز در پيونـد ميـان  دنى در اسلام بسيار متنوع و متكثر بوده، عوامل وحـدتعناصر تم

بخشِ متنوع و متكثر موجب پيوسـتگى  همين عوامل وحدت. عناصر متكثر فراوان بوده است

بندی تمدن  های متنوع مسلمانان، و نيز در شكل و وحدت در تاريخ اسلام و در ميان فرهنگ

آيـد كـه ميـان  هاجسن بر نمى  البته از بيان. مؤثری داشته است اسلامى با هويتى اسلامى سهم

بخش و عناصـر پيوندسـاز، ارتبـاطى وجـود دارد و در بسـتر تـاريخى تمـدن  عوامل وحـدت

اند و در ميان اين عوامـل، كـداميك  مند داشته بخش ارتباط نظام اسلامى، اين عوامل وحدت

  و كداميك در حاشيه بوده است؟ مركزی

هاجسن در تناكح ميان اسلام و فرهنگ، تمايز اسلام از فرهنـگ   يگر در بياننكته مهم د

. در زندگى مسلمانان، موارد زيادی وجود دارد كه اساساً دينى نيسـت. جامعه مسلمانان است

ضرورت بـر اسـاس وحـدت دينـى آنهـا نبـوده  تمدن، فرهنگ و انسجام تاريخى مسلمانان به

و البته يـك جنبـه مركـزی ) facet(انان، تنها يك جنبه است؛ هرچند اسلام در فرهنگ مسلم
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)central (بوده است.
1

ها در قلمرو اسـلام بـوده  ها، ايرانيان، هندی رو، علم و هنر ترك از اين 

های  از سـوی ديگـر، سـنت. انـد شد، ولى متفـاوت از هـم بوده و جزوی از اسلام شمرده مى

اند، به مسلمانان محدود نبـوده  اسلامى را ساختهفرهنگى در پيوند با مسلمانان كه با هم تمدن 

بسا مسيحيان، يهوديان و هندوهای بسياری كه در بستر فرهنگى مسـلمانان زنـدگى  چه. است

در اين ميـان، كسـانى از . اند بندی و بالندگى تمدن اسلامى سهيم بوده اند و در صورت كرده

در اوج بودنـد، ولـى تـأثير نـاچيزی در اند كه به لحاظ شور دينى  های اسلامى نيز بوده گروه

  .)see: Hodgson, 1974, vol. 1: 89-90(اند  ساختار فرهنگى مسلمانان بر جای گذاشته

بر اين اساس، قلمرو تاريخى اسلام، به دين اسـلام محـدود نبـوده، بلكـه در همـاهنگى و 

كـل تـوان يـك سـطح دوم و يـك  اينجاسـت كـه مى. همسويى كامل با آن هم نبوده اسـت

انـد، در  شان را ايجاد كرده های فرهنگى ای را كه در آن مسلمانان سنت فراگير و درهم تنيده

ايـن سـطح . نظر گرفت و آن سطح، سطح تمدنى در تاريخ و فرهنـگ اسـلامى بـوده اسـت

فراگير كاملاً از سطح دينى تأثير پذيرفته اسـت، ولـى اثرگـذاری ديـن در سـطح تمـدنى نـه 

ن، بلكه به موجب جايگاه راهبردی ديـن در ميـان مسـلمانان در تمـدن سبب فراگيربودن آ به

اثرگذاری دين در تمدن از طريق نفوذ دين در فرهنگ متعالى بوده است . اسلامى بوده است

)see: ibid.: 90( .از نظـر. يابـد فرهنـگ اسـت در حقيقت، آنچـه در سـطح تمـدنى اهميـت مى  

هـا كـه در  ايـن فرهنگ. اند اسلام پيوند خورده ای با های مختلف و گسترده هاجسن، فرهنگ

سراسر جامعه شرقى گسترده بودند، هم به لحاظ زبانى و هم به لحاظ جغرافيايى و الگوهـای 

تنيـده بودنـد و در  اند، ولـى آنهـا در عـين اخـتلاف در هم هايى داشـته فرهنگى با هم تفاوت

ــنت ــته های انباشته س ــتركاتى داش ــان مش ــه ا  .اند ش ــن ب ــن هاجس ــگ درهم«ي ــه فرهن » آميخت

)compound culture (»گويد مى» تمدن.  

از نظـر ايشـان، بـا دو . هاسـت هاجسن، اهميتّ فرهنگ در تحليـل تمدن  نكته مهم از نظر

در يك رويكرد، تكامل خودآگاه يا ناخودآگـاه . توان به مطالعه تمدن پرداخت رويكرد مى

در ايـن رويكـرد، . يابـد جامعه اهميـت مىدر نهادهای اقتصادی، سياسى و اجتماعى در يك 

كنـد، ولـى در رويكـرد ديگـر،  ای اهميـت و توجيـه بيشـتری پيـدا مى های منطقـه بندی دسته

                                                              
  ی دانسـت كـه او نقـش آن را در تكامـل اجتمـاعى مسـلمانان »آرمـان«تـوان همـان  هاجسـن را مى   در ادبيـات» جهـت«مقولۀ . ١

  هاسـت  انـد و مايـۀ تمـايز تمـدن اسـلامى از ديگـر تمدن بخش هـای اسـلامى هويت هاجسن، آرمان  از منظر. مهم دانسته است

)see: Hodgson, 1974,Vol. 3: 72.(  
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ها و  ها نــه نهادهــای اجتمــاعى، بلكــه تعهــد آگاهانــه انســان دغدغــه اصــلى در مطالعــه تمــدن

تمـاعى، بلكـه در اين صورت، نه بر نهادهای اج. رفتارهای عمومى حاصل از آن تعهدهاست

های حاصـل از آن تأكيـد خواهـد شـد و نـه منـاطق  بندی های والای فرهنگى و طبقه بر سنت

هنگام بحث در مورد تمدنى بزرگ، منظور از آن ميراث انسانى  حال به. اقتصادی و اجتماعى

البتـه در مطالعـۀ هـر فرهنـگ، بررسـى ابعـاد . يافته به شكل آگاهانـه اسـت فرهيخته و تربيت

هـا تـأثيرات  فكری و اقتصادیِ در آن فرهنگ نيز مهم است و هر كدام از اين حوزه سياسى،

فرهنگى دارند، ولى در مطالعه يك تمدن خاص، نقطه مورد توجـه و تمركـز، آن جهتـى از 

كند و اين فرهنـگ را از  ها درست مى فرهنگ است كه بيشترين وجه تمايز را با ديگر تمدن

های خـاص  در سـايۀ همـين جنبـه. سـازد كان خود متمايز مىهای ديگر در زمان و م فرهنگ

  .)see: ibid.: 91-92(شود  فرهنگى است كه تمدنى بزرگ ساخته مى

گويـد ايـن سـخن در مـورد  هاجسن با تطبيق همين تحليل بـر تـاريخ تمـدن اسـلامى مى

هـای محلـىِ آنجـا  هـر كجـا كـه اسـلام وارد شـد، بـا فرهنگ. كنـد مسلمانان نيـز صـدق مى

گسيخته نيز  های محلى و تودگانى وجه مشتركى نداشتند، ولى از هم اين فرهنگ. آميختدر

داد، يك فرهنـگ متعـالى بـود، نـه فرهنـگ  ها را به هم پيوند مى آنچه اين فرهنگ. اند نبوده

شـود، بايـد در  كه شـامل عناصـر دينـى هـم مى) سطح متعالى(همين سطح از فرهنگ . عامه

تمدن در اين معنا به طور طبيعى بـا . صر پيوستگى مورد توجه باشدتحليل تمدن اسلامى و عن

رو،  از ايـن. يابـد شـود، معنـا مى های فرهنگى كه شامل گفتمان دينى هـم مى پيوستگى سنت

های  مرزهای تمدن اسلامى نـه بـا جغرافيـا و فرهنـگِ مـثلاً شـرقى، بلكـه بـا مرزهـای سـنت

آنچـه همـه   هاجسن در تمـدن اسـلامى نيـز  به باور. )see: ibid.: 92(شود  فرهنگى والا تعيين مى

های اسلامى وارد امـور فرهنگـى  ها و انگيزه تكانه. ها را كنار هم گرد آورد، اسلام بود سنت

های فرهنگـى و دينـى بـا  شد و آنها را با روح اسلامى درهم آميخت و از اين رهگذر، سنت

  .)see: ibid.: 235-236(هم پيوند خوردند 

ن با چنين تعريفى از تمدن و تمدن اسلامى كـه در آن بـر مقولـۀ فرهنـگ تأكيـد گما بى

هـای  كم در دوران پيشـامدرن، آرمان دسـت. شود شود، جايگاه دين در تمدن برجسته مى مى

بخش و  اساسـاً امـور الهـام. های دينى بوده است فرهنگى، معطوف به دين و برآمده از آموزه

سـان ديـن در  بدين. شوند های تمدنى ظاهر مى ديگر ساحتتر از  خلاق در ساحت دين قوی

دين حتـى بيشـتر از . مقايسه با ديگر مقولات اجتماعى و تمدنى استمرار و دوام بيشتری دارد
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فهم اسـلام و . سازد شود و ابعاد مختلف زندگى را از خود متأثر مى هنر و سياست فراگير مى

هاجسـن،    از نظـر. اركردی داشـته اسـتجايگاه آن در نقطه حسـاس تـاريخى نيـز چنـين كـ

هـم مسـيحيت غربـى و هـم . بوديسم و مسيحيت نتوانستند يـك تمـدن فراگيـر ايجـاد كننـد

مسيحيت شرقى در عمل نتوانست نوعى از وحدت و پيوستگى ميان اين دو ايجاد كند، ولـى 

ندادنـد و  ای كه داشـتند، ارتباطـات تنگاتنگشـان را از دسـت رغم قلمرو گسترده مسلمانان به

گوهای فرهنگى در ميان ايشان همواره اسـتمرار يافـت و حتـى در جاهـايى كـه ديـن  و  گفت

های ادبــى و  ايــن ويژگــى در اســلام، ســنت. جايگــاه مهمــى هــم نداشــت، مــؤثر واقــع شــد

اسلام . های زندگى را داشتند ای را موجب گرديد كه قابليت تطبيق در همه ساحت اجتماعى

رغم تنوع بسـيار گسـترده در  های مختلف به هم پيوند بخورند و به نگسبب شد مردم از فره

ای را در تـاريخ خـود ايجـاد كننـد  كننـده ميان مسلمانان، آنها بتوانند ثبات و پيوستگىِ تعيين

)see: ibid.: 93-95(.  

شود كه سخن از تفاوت ميان رويكرد دينى و رويكرد تمـدنى و  با اين توضيح روشن مى

ديـن از فرهنـگ، هرگـز بـدان معنـا نيسـت كـه فرهنـگ مسـلمانان فرهنگـى تفكيك مقوله 

ديـن و فرهنـگ، اسـلام و . غيراسلامى باشد و تمدن مسلمانان وصف اسلامى به خود نگيـرد

هم نيستند، ولـى تمـدن از اسـلام متـأثر  اند و عين شناختى از هم متفاوت تمدن به لحاظ هستى

گونـه كـه اسـلام نـه  شـود؛ همان تر مى و اسـلامى اش، اسـلامى شود و به ميزان اثرپـذيری مى

هـا، از جامعـه و فرهنـگ و  هايش، بلكه در تطبيق و تعـين عينـى و اجتمـاعى آموزه درآموزه

پذيرد و اين هرگز به معنای تحريف اسلام و يا تقليل اسلام بـه فرهنـگ و امـور  تمدن اثر مى

  .تمدنى نخواهد بود

  گيری نتيجه

ى و دينى در جغرافيای تمدن اسـلامى، عنصـر پيوسـتگى در تمـدن های فرهنگ رغم تفاوت به

عناصـر پيوسـتگى در تمـدن اسـلامى يكسـان و در يـك رتبـه . اسلامى برجسته بـوده اسـت

مثابه مـتن زنـدگى، خاسـتگاه اصـلى پيوسـتگى بـوده  برخى از عناصر مانند قرآن به. اند نبوده

مثابـه منبـع مشـترك  وجود قـرآن به. اند است و برخى ديگر از عناصر متغير و در حاشيه بوده

وجود آيد و  ايمانى مسلمانان، موجب شد نوعى ذهنيت مشترك در اصول مشترك ايمانى به

وجود چنين مولفـۀ مشـترك و مـؤثر  .داری اشتراك داشته باشند های دين همگان در حداقل
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انان هـای متنـوع مسـلم به جهت ايمـانى، خـود عناصـر وحـدت ديگـری را در ميـان فرهنگ

های مشــترك بــود كــه  النبى يكـى از مؤلفــه  وجــود شــخص پيــامبر در مدينــة. وجود آورد بـه

نـوعى مرجعيـت فكـری و فرهنگـى «توانست هم در دوره حيات خود و هـم پـس از آن بـه 

منـدی از سرچشـمه وحيـانى و  ذهنيتّ مسلمانان در اين مرجعيـت، در پرتـو بهره. تبديل شود

شـان، موجـب تغييـر در  بندی تمـدن دنيوی مردم در صـورت ذهنيت دينى. نبوی تقويت شد

شــان  های اجتمــاعى و فردی هــا، همــه ســاحت شــان شــد و بــا تغييــر در آرمان جهــت زندگى

  .دگرگون شد

های دينى در ميان مسـلمانان، وحـدت دينـى و تمـدنى در ميـان مسـلمانان  با وجود زمينه

های عميقـى در  جانشينى پيـامبر، شـكاف ها در مورد استمرار نيافت، بلكه با پيدايش اختلاف

ها وحـدت اسـلامى را  گرايى را كه مـدت ميان مسلمانان پديد آمد و ذهنيت دينى و شريعت

ها  و با ظهور وهابيگری اين تنش )see: ibid.: 254-266(تدريج از ميان رفت  تضمين كرده بود، به

رون دنيای اسلام تلقى كرد، امـا ها در د توان نقطۀ شروع پارگى اين مسئله را مى. اوج گرفت

سازی در غـرب و ورود فرهنـگ و تمـدن غربـى بـه  های چنين اختلافى با ظهور مدرن زمينه

های اجتمــاعى و تمــدنى،  داری در عرصــه دنيــای اســلام و تضــعيف كاركردهــای ديــن

رغم  های تازه و تشتت مضاعفى را بـر دنيـای اسـلام تحميـل كـرد و مسـلمانان را بـه بريدگى

شان درمانده كرد و آنهـا را در برابـر  هايشان در تدبير زيست فردی و اجتماعى مى ظرفيتتما

  .نوعى از سرگشتگى كشانيد هژمونى فرهنگى و تمدنى غرب به

هاجسن زنده بود، فضای پرآشوب دنيای امروز اسلام را با ظهـور داعـش كـه   امروز  اگر

داد و  است، بيشتر مورد توجه قرار مى های غربى های شرقى و صليبى تركيبى از جريان مغول

های دنيای اسلام و تحميل آن بر مسلمانان از سـوی دنيـای جديـد  های تاريخى شكاف ريشه

هاجسـن نيـز در تأكيـد بـر اصـل   الگـوی فكـری. كرد غرب را منصفانه و منتقدانه مطالعه مى

مسـائل امـروزين  سـاز مسـلمانان و هـم در تبارشناسـى تكثرات و ارتباط آن با عوامـل هويت

احتمال  شناسـى در دنيـای غـرب و بـه بخش مطالعات جديـد اسلام تواند الهام دنيای اسلام مى

های اختلافات خـود را درك كننـد و ناخواسـته در  مشرق زمين باشد تا بلكه مسلمانان ريشه

 تلۀ تمدنى غرب برای مسلمانان، نـابودی آثـار گذشـته تمـدن. تلۀ تمدنى دنيای غرب نيافتند

اسلامى و نيز اختلال در فرايند تمدنى جهـان معاصـر اسـلام اسـت كـه اميـد اسـت بتـوان بـا 

ها  مطالعات تحليلى از گذشته و حال تمدن اسلامى، گامى مؤثر در جهت حل ايـن دشـواری

  .برداشت
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